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شکاف در «اعتماد ملی»
وقتی احتمــال حضور رئیــس دولت اصلاحات 
در انتخابــات ریاســت جمهوری دهم مطرح شــد، 
ســخنگوی حزب اعتماد ملی گفــت: «آقای کروبی 
نیز که همواره از شــخصیت و ســوابق آقای خاتمی 
تجلیل کرده اند، از اینکه ایشان هم به صورت شفاف 
اعلام نامــزدی کرده اند، اســتقبال می کنند». کروبی 
که ســال ۸۴ با وعده پرداخت یارانه ۵۰ هزارتومانی 
وارد عرصه انتخابات شده بود، این بار متفاوت ظاهر 
شــد. از وعده انتخــاب وزیر زن تــا حمایت جدی از 
اقوام و قومیت ها. این بار لایه هایی از جریان نوگرای 
اصلاح طلب که زمانی با کروبی و حزبش زاویه هایی 

داشتند، به او نزدیک تر شده بودند. 
تعلیق فعالیت

بعــد از انتخابــات ۸۸ و اعتــراض بــه نتایــج 
انتخابات و ماجراهــای بعدی که به حصر دبیرکل 
حزب منجر شد، فعالیت حزب اعتماد ملی کم رنگ 
شــد. دفتر حــزب و روزنامه اعتماد ملــی پس از 
انتخابات ۱۳۸۸ تعطیل و پلمب شــد. اســماعیل 
گرامی مقــدم، ســخنگوی حزب اعتمــاد ملی نیز 
پس از پلمب شــدن دفتر حزب اعتماد ملی گفت: 
«حوالی ســاعت ۱۵ تعدادی از مأمــوران با حکم 
دادســتان تهران با مراجعه به دفتــر آقای کروبی 
واقــع در جمشــیدیه تهران ضمن بازرســی محل 
کار ایشــان مبادرت به جمع آوری اســناد و مدارک 
موجود و نیز رایانه و فیلم کردند. مأموران همچنین 
افرادی را که برای ملاقــات با آقای کروبی به دفتر 
ایشــان آمده بودند، به همراه شــخص دبیرکل به 
خارج از ساختمان هدایت کردند». همچنین پس از 
پلمب شدن دفتر حزب اعتماد ملی، سردبیر سایت 

اعتماد ملی بازداشت شد. 
نماینــده  فولادگــر  حمیدرضــا   ۹۰ فروردیــن 
قــوه  مقننه در کمیســیون ماده ۱۰ احــزاب، انجام 
فعالیت سیاســی حزب «اعتماد ملی» را مشــروط 
به «مرزبنــدی» این حزب با دبیــرکل خود، مهدی 
کروبی، دانســت. در همین حال، رسول منتجب نیا، 
قائم مقــام دبیرکل حزب اعتماد ملی، به ســخنان 
نماینده قوه  مقننه در کمیســیون مــاده ۱۰ احزاب، 
واکنش نشان داده و به روزنامه «روزگار» گفته بود: 
«هرگونــه اظهارنظر از جانب حــزب اعتماد ملی، 
منوط به برگزاری کنگره و انتخاب اعضای شــورای 
مرکزی است و در شرایط فعلی، به رغم اینکه هیچ 
حکــم ممنوعیتی بــرای فعالیت ما صادر نشــده، 
اجازه برگزاری کنگره به ما داده نمی شــود و به این 

صورت امکان اعلام نظر وجود ندارد».
فعالیت حزب اعتماد ملی عملا بعد از وقایع ۸۸ 

کم رنگ شد. 
آغاز فعالیت در دولت روحانی

 اما با آغاز بــه کار دولت روحانی، زمزمه هایی از 
آغاز فعالیت حزب اعتماد ملی شــنیده شــد. ۹ دی 
۱۳۹۲، رســول منتجب نیا، قائم مقام حــزب اعتماد 
ملی، اعلام کرد وزیر کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی، 
از این حزب برای شــرکت در نشســت وزارت کشور 
دعوت کرده اســت. منتجب نیا همچنین در پاسخ به 
این ســؤال که آیا حزب اعتماد ملی پلمب اســت؟ 
گفت: «اگر پلمب بودیم، به جلسه وزیر کشور دعوت 
نمی شــدیم». اما ســال ۹۳، سال بازگشــت اعتماد 
ملی بــود. این حزب برای آنکه بازگشــت به عرصه 
سیاســی را به عموم اطلاع رســانی کند، بــه تاریخ 
مهر ۹۳، نشســت بزرگی را با عنــوان امتداد امید در 
مؤسسه الهادی برگزار کرد. حزب از سال ۹۳ فعالیت 
جــدی خود را آغاز و ســعي کــرد در همه تلاش ها 
برای انتخابات ۹۴ حضور داشــته باشد. به طوری که 
منتجب نیا اوایل ســال ۸۴ نشستی خبری را در منزل 
خــود ترتیب داد تا از فعالیت جــدی این حزب خبر 
بدهد. او در آن نشســت اعلام کــرد همه ارگان ها و 
شــاخه های حزب در تهران و شهرستان فعال شده 
و سایتی هم برای اطلاع رســانی در نظر گرفته شده 
است. او همچنین باز هم تأکید کرد در غیاب دبیرکل، 

مسئولیت ها بر عهده قائم مقام او خواهد بود. 
این در حالی بود که جریــان اصلاح طلب برای 
انتخابات مجلس دهم طرحي نــو درانداخته بود. 
حالا شــورای هماهنگی جبهه اصلاحات به نوعی 
به حاشــیه رفته و شــورای  عالی سیاســت گذاری 
اصلاح طلبان تشــکیل شده بود؛ شورایی که ترکیب 
آن نه فقــط احزاب بلکــه بســیاری از چهره های 
حقیقــی و حقوقی بودند که برخی از آنها عضویت 
حزبــی هم نداشــتند.  برخــی از اعضای شــورای 
هماهنگی جبهــه اصلاحات و البته اعضای اعتماد 
ملی مانند رســول منتجب نیا بارهــا اعتراض خود 
را بــه آنچــه «نادیده گرفتن نقش احــزاب» در آن 
انتخابــات می نامیدنــد، اعــلام کردنــد. بااین حال، 
برای آنکه شــکل مجلس نهم تغییر کند، شــورای 
سیاســت گذاری با همان ترکیب بــه فعالیت خود 
و شهرســتان  تهــران  در  توانســت  و  داد  ادامــه 
پیروزی درخورتوجهی به دســت بیــاورد. اما تداوم 
فعالیت شــورای سیاســت گذاری بــرای انتخابات 
ریاست جمهوری و نیز شــوراهای پنجم، باعث شد 
تا بارها از ســوی برخی اعضای شورای هماهنگی 
جبهه اصلاحات که سخنگویی آنها را در این جریان 
محسن رهامی به عهده گرفته بود، به همراه رسول 
منتجب نیا، مصاحبه هایي در نقد عملکرد شــورای 
سیاست گذاری انجام شــود. حالا دامنه اختلاف ها 
دربــاره نحوه حضور اعتماد ملــی در این انتخابات 
تــا جایی بالا گرفتــه که منتجب نیا اســتعفا بدهد. 
تصمیم شــورای مرکزی حزب درباره این اســتعفا، 
نشان از استراتژی حزب در همسویی یا همسونبودن 

با دیگر جریان های اصلاح طلب خواهد داشت.
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محسنی اژه ای خبر  داد:
راستی آزمایی لیست های 

حقوق های نامتعارف
ایســنا: ســخنگوی قوه قضائیه دربــاره موضوع  �

فیش هــای نجومی، گفت: در این زمینــه بیش از ۲۰ 
نفر دعوت یا احضار شــدند که ممکن اســت برخی 
از احضاریه ها رســمی نباشــد. از اعضــای صندوق 
توسعه ملی در بین احضارشــدگان بودند و موضوع 
در حال بررســی اســت. حجت الاسلام والمســلمین 
محســنی اژه ای، ســخنگوی قوه قضائیه در حاشــیه 
دیدار با رئیس کمیسیون تحقیق و بازرسی جمهوری 
ارمنستان، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال ایسنا 
مبنــی بر عدم ابلاغ حکــم پرونده بابــک زنجانی به 
وکیلش و اینکه وکیل متهم ردیف ســوم پرونده فساد 
نفتی بیــان کرده که پرونده باید به شــعبه هم عرض 
ارسال می شــده، ولی اکنون به شــعبه دادگاه بدوی 
ارسال شده است، گفت: به طور طبیعی وقتی پرونده 
از دیــوان عالی بر می گردد چنانچــه نیاز به ضمائم یا 
کسر آماری باشد، به شعبه بدوی برمی گردد که ممکن 
است فاصله زمانی داشــته باشد. من اطلاعی ندارم، 
اگر به شعبه هم عرض برگردد همه مطلع می شوند. 
او دربــاره عــدم ابلاغ حکم پرونده بابــک زنجانی به 
وکیلش نیز گفــت: من از این موضوع  اطلاعی ندارم. 
ســخنگوی قوه قضائیــه درباره موضــوع فیش های 
نجومی، اظهار کرد: در این زمینه بیش از ۲۰ نفر دعوت 
یا احضار شده اند که ممکن است برخی از احضاریه ها 
رسمی نباشــد. از اعضای صندوق توســعه ملی در 
بین احضارشــدگان بودند و موضوع در حال بررســی 
اســت. او خاطرنشان کرد: ســازمان بازرسی یکسری 
لیست هایی را داده و سایر دستگاه ها هم لیست هایی 
را ارائه دادند که در حال راســتی آزمایی این لیست ها 
هستیم؛ زیرا برخی از آنها خوداظهاری افراد بوده و ما 

در حال انطباق با قانون و با واقعیت هستیم. 

ارائه گزارش معاون اول و سخنگوی 
دولت از لایحه برنامه ششم توسعه

ایلنا: در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت  �
نظام کــه به ریاســت آیت االله هاشمی رفســنجانی 
تشکیل شــد، نمایندگان دولت، گزارشی در ارتباط با 
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم، 
نظــام اداری و اصل ۴۴ قانون اساســی و مصوبات 
کمیســیون تلفیق مجلس شــورای اســلامی، ارائه 
کردنــد. در این جلســه که علاوه بــر اکثریت اعضا، 
معــاون اول رئیس جمهــور، ســخنگوی دولــت و 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون 
پارلمانــی رئیس جمهور، رؤســای کمیســیون های 
برنامه و بودجه، محاسبات و تلفیق مجلس شورای 
اسلامی، دادســتان کل، رئیس دیوان عدالت اداری 
و رئیس ســازمان بازرســی کل کشــور نیــز حضور 
داشتند، ابتدا جهانگیری و نوبخت، گزارشی مبسوط 
از رویکــرد و دیدگاه هــای هیئت دولــت در تنظیم 
و تدویــن لایحه برنامه پنج ســاله ششــم توســعه، 
براســاس انطباق آن با سیاســت های کلی اقتصاد 
مقاومتی، سیاســت های کلی برنامه، نظام اداری و 
اصل ۴۴ قانون اساســی ارائــه کردند. حاجی بابایی، 
رئیس کمیســیون تلفیق مجلس شــورای اسلامی 
نیز گزارشــی از جلســات اعضای این کمیســیون و 
جلســات مشــترک با نمایندگان مربوطه از دولت و 
صاحب نظران و کار شناســان برای بررسی و تصویب 

لایحه پیشنهادی دولت، ارائه کرد. 

یکی از غم بارترین عملیات های 
عراق؛  و  ایران  جنگ هشت ســاله 
«کربــلای ۴». قرار بــود منطقه 
«ابوالخصیــب» تصرف شــود و 
بصره را از ناحیــه جنوب تهدید 
ولی دشــمن هوشیار شده  کند؛ 
بــود و انــگار منتظــر بــود. در 
همــان ســاعات اولیه شــروع؛ 
یعنی ســاعات پایانی ســوم دی 
۱۳۶۵، آنها کــه منتظر نیروهای 
ایرانــی بودند، آســمان اروند را 
با منورهایشــان مثل روز روشــن 
کردند. رزمندگان ایرانی در همان 
وضعیــت بــه عملیــات ادامه 
بــه آب زدند؛  دادنــد. غواصان 
قصدشــان عبور از ارونــد بود تا 
خطوط دشــمن را بشــکنند؛ اما 

دشــمن عراقی آن چنان از کربلای ۴ خبر داشــت که 
نام عملیات «پاتک» به «تــک» ایران را هم انتخاب 

کرده بود؛ «حصاد الاکبر» یا همان «دِروی بزرگ».
این عملیات همچنان یکــی از پرحرف وحدیث ترین 
عملیات هــای جنگ اســت. هنوز هم پس از گذشــت 
۳۰ ســال از آن، هستند افرادی که ترجیح بدهند درباره 
«کربــلای ۴» صحبت نکنند؛ اما بســیاری از فرماندهان 
و دســت اندرکاران جنگ، چه در ایــران و چه در عراق، 
دربــاره آن زیاد گفته اند. بااین حــال، همچنان گفتنی ها 
درباره «کربلای ۴» زیاد است. با گذشت ۳۰ سال از دی 
۱۳۶۵، این عملیات همچنان زنده اســت؛ اردیبهشــت 
۱۳۹۴، وقتی اعلام شد پیکرهای شهدای غواص مربوط 
به این عملیات وارد کشور شده اند، یاد کربلای ۴ دوباره 
در کشــور زنده شــد. غواص هایی که با دســتان بسته، 
به دست بعثی ها به شــهادت رسیدند و بر پیکرهایشان 
هنوز سیم هایی که با آنها دست هایشان بسته شده بود، 
خودنمایی می کرد. آنها خرداد ســال گذشــته در میان 

جمعیت انبوه تهرانی ها، در پایتخت تشییع شدند.
به روایت هاشمی رفسنجانی

خاطرات هاشمی رفسنجانی که در آن زمان جانشین 
فرمانده کل قوا بوده، هم در نوع خود جالب است. او در 
خاطرات سوم دی ۱۳۶۵ که عملیات آغاز شده، نوشته 
آن روز راهی بوشــهر شــده و در ادامه آورده: «معلوم 
نبــود که امشــب حمله آغاز می شــود یا خیــر؟ آقای 
سنجقی را به منطقه فرستادیم. نزدیک ساعت ده خبر 
دادند که عملیات با نام کربلای چهار آغاز شــده است؛ 
غافلگیر شدیم. فورا آقای (منصور) ستاری برای انتقال 
هاگ عازم شد و به قرارگاه غرب به نیروی زمینی ارتش 
هم اطلاع دادیم. محسن رضایی و محسن رفیق دوست، 
تلفنــی خبــر از موفقیت اولیــه دادنــد». هرچه زمان 
می گذشت، اوضاع وخیم تر می شد. هاشمی نوشته که 
سحرگاه چهارم دی ماه برای نماز صبح بیدار شده ولی 
از وضع میدان جنگ بی اطلاع اســت: «امکان برقراری 
تماس تلفنــی از طرف ما نبود. یــک تلفن مبهم آقای 
رفیق دوســت ـ که گفت قبل از رســیدن آقای سنجقی 
که به ســوی ما حرکت کرده، مطلبی را اعلان نکنیم ـ 
نگرانی ایجاد کرد و ابهام را بیشتر کرد... . تلفنی اطلاع 
دادند که آقای سنجقی می آید و اخبار حمله را می آورد 
و گفتنــد به اهداف اولیه نرســیده اند. از تهران مرتبا از 
طرف بیت امام و مســئولان، خبر می خواستند و تأخیر 
را موکول به رســیدن پیــک می کردیــم. بالاخره آقای 
ســنجقی رسید و معلوم شــد به جز در دو، سه محور، 
موفقیت نداشــته ایم و قرار شد اسم عملیات را کربلای 
چهار و هدف را جواب به شرارت های اخیر عراق اعلام 
کنیم. کم کم روشن شــد که از منطقه شلمچه و جزایر 
بوارین و ماهی عقب نشســته اند و از جنوب جزیره مینو 
نیز که عبور کرده بودند و سر پل قابل توجهی، آن طرف 
اروند به دســت آورده بودند، عقب نشســته اند. جزیره 
ام الرصــاص را در تصرف دارند، ولی گفتنــد در بیانیه 
نیاید که معلوم می شــود تثبیت نشــده اند. با توجه به 
آمادگی هــا و روحیه های خــوب و امیدهای زیاد، تا این 
لحظه باید عملیات را ناموفق خواند و به فکر عملیات 
دیگر باشیم... . حدود شصت گردان وارد عمل کرده اند 
و فقــط در حال حاضر جزیره ام الرصاص و ســرپلی در 
جزیره ام اللبابی را در اختیار دارند و قرار اســت امشب 
از همان جا به طرف ساحل دشــمن بروند. آقای رشید 
موافــق نبود. بحث کردیم و به این نتیجه رســیدیم که 
اگر نروند، ممکن اســت فردا دشمن بر سر ام الرصاص 
بجنگد و با حالت انفعالی درگیر باشیم. نتیجه این شد 
کــه نظر فرماندهی ســپاه که ادامه عملیــات از همین 
امشب است، بهتر است. گفتند فرماندهان لشکرها هم 
موافقند». هاشــمی در خاطرات پنجم دی هم نوشته: 
«اول وقت معلوم شــد که دیشــب در ادامه عملیات، 
کاری نشــده و ام الرصاص را هم خالی کرده و با اینکه 
دیشب گفتند می خواهند به پیش بروند، به محل اولیه 
برگشــته اند. معلوم می شود هماهنگی درستی ندارند. 
بــه آیت االله خامنــه ای اطلاع دادم کــه در نمازجمعه 
امروز، قبــل از دریافت مطالب درســت، چیزی مطرح 
نکنند؛ برایشــان غیرمنتظره بــود... . دکتر هادی و دکتر 
روحانــی آمدند. از مدیریــت عملیات انتقاد داشــتند. 
معمولا در شــرایط شکســت، درددل ها اوج می گیرد. 
آمار مجروحان را دادند؛ حدود ســه، چهــار  هزار نفر. 
قاعدتا یک پنجم این تعداد هم شهید داریم. خبر دادند 
که دشــمن در منطقه در سطح وسیعی بمب شیمیایی 
به کار برده اســت». «هاشــمی» در خاطرات دهم دی  
ماه ۱۳۶۵، آماری از شهدا و مجروحان را از قول «علی 
شــمخانی» ارائه می دهد و می نویسد: «آقای شمخانی 
اطلاعات لازم را درباره نتایج عملیات شکســت خورده 

کربلای چهــار داد؛ خیلی بدتر از آنچــه تابه حال گفته 
بودند. نزدیک به  هزار شهید و سه هزارو ۹۰۰ مفقودالاثر 
داشــتیم که اکثر آنها را باید شهید حساب کرد و حدود 
۱۱ هزار مجروح که حدود نصف آنها ســرپایی معالجه 
شده یا می شــوند». البته آمارهای دیگری هم از شهدا 
و مجروحــان این عملیات وجــود دارد که بیش از آمار 

مطرح شده در خاطرات هاشمی است.
به روایت سردار

کتاب های خاطــرات فرماندهان وقت هم می تواند 
روایــات جالب و دســته اولی درباره کربلای ۴ باشــد؛ 
ســردار جانباز «میرزامحمد ســلگی»، فرمانده گردان 
۱۵۲ حضرت ابوالفضل  (ع) لشــگر ۳۲ انصار الحسین، 
یکی از این افراد اســت. او خاطراتــش از کربلای ۴ در 
قالب کتابی به نام «آب هرگز نمی میرد» منتشر کرده که 
نشانه هایی از چرایی و چگونگی لورفتن عملیات را در 
آن می توان دید. خبرگزاری «کتاب ایران» قسمت هایی 
از ایــن کتاب را درباره عملیات کربلای ۴ منتشــر کرده: 
«یک اشــکال اساســی ما را تهدید می کرد و آن عدم 
رعایت اصول امنیتی و اطلاع دشــمن از حضور قریب 
به یکصد هزار نیروی ایرانی در عقبه این منطقه بود که 
تا زمان عملیات در اردوگاه هــا و پادگان های مختلف 
جنوب مشغول آموزش بودند. مزید بر مباحث مشترک 
و کلی همه لشــکرها،  دو ویژگی شرایط لشکر ما را از 
بقیه متمایز می کرد. نخســت اینکه ما برای اولین بار با 
نیروی خط  شــکن غواص در موج اول قرار می گرفتیم 
و حــال آنکه در عملیــات قبلی (والفجــر ۸)، ما در 
ادامــه موج دوم و با گردان های پیــاده وارد کارزار در 
فاو شــدیم». او ادامه داده کــه «دوم اینکه محدوده 
عملیاتی ما در میانه و وســط پنج لشــکر خط  شــکن 
بود و غواصان ما بایــد از محل تلاقی رودخانه کارون 
و ارونــدرود بــه آب می زدنــد و در ســکوت کامل از 
کنج جزیــره عراقی ام الرصــاص در داخل اروند عبور 
می کردنــد و با رعایت اصل غافلگیری در شــب، خط 
دشمن را در ســمت چپ جزیره ام الرصاص به طول 
سه کیلومتر به تصرف خود درمی آوردند. وجود جزیره 
ام الرصــاص در داخل اروند و مقابل کارون برگ برنده 
دشمن محسوب می شــد و قطعا دشمن را هوشیارتر 

می کرد و کار را برای عبور غواصان سخت تر».
او در کتابــش از بمبــاران یکــی از اردوگاه هــای 
آموزشی غواصان می نویســد؛ با این نوشته ها می توان 

حدس زد دشــمن حتی از محل 
آموزش غواصان نیز خبر داشــته: 
پادگان شــهید مدنی دزفول  «در 
بودیم که خبر رسید، هواپیماهای 
عراقــی، اردوگاه گــردان غواصی 
جعفــر طیــار در ســد گتونــد را 
بمباران کرده انــد و تعداد زیادی 
از غواصــان هــم بــه شــهادت 
رسیده اند. خبر بمباران این گردان 
در ســد گتوند، موجــی از نگرانی 
در ســطح فرماندهان انداخت و 
تردیدهــا برای اطلاع دشــمن از 
عملیات قریب الوقوع بیشتر شد».

او در ادامه کتابش نوشــته است: «کمی بعد، تا رده 
مســئول و جانشــین گروهان ها را به منطقه عملیاتی 
بردیــم و از ســاختمان بلنــد و چندطبقــه ای در کنج 
رودخانه کارون و مقابل جزیره ام الرصاص حد عملیاتی 
گردان حضرت ابوالفضل مشــخص شد. شاخص ما در 
خشکی، پشــت خط دشمن یعنی منطقه الحاق گردان 
ما بــا گردان های مجــاور امام زاده ای به نــام امام زاده 
عبداالله بــود. امام زاده دو کیلومتــر عقب تر از خط اول 
دشــمن قرار داشت...هربار که از دیدگاه به منطقه نگاه 
می کردیم، تحرکات جدید دشــمن بیــش از قبل هویدا 
بود. آنها نخل های پشت خطشان را می انداختند و بین 
عقبه و خطشــان تا لب آب جاده می زدنــد و به دلیل 
همواربودن زمین برجســتگی هایی از خاک مثل یک تپه 
کوتاه می ســاختند کــه در صورت لــزوم تانک روی آن 
بایســتد و از آن بالا ارونــدرود را بزند. در خط مقدم نیز 
وجود کانال سراسری بتونی با سنگرهای متعدد تیربار و 
حتی پدافند ضدهوایی نشان می داد که احتمالا دشمن 

از عملیات خبردار شده است».
به روایت راوی

«محمــد درودیــان» از راویان هشــت ســال جنگ 
تحمیلی، در سال ۱۳۹۳ در یادداشتی نوشته که هنگام 
عملیات در کنار «محســن رضایی»، فرمانده وقت سپاه 
پاســداران، بوده؛ او در این یادداشــت نوشــته: «سردار 
رضایی فرمانده پیشــین کل ســپاه در واکنش اولیه به 
نتایج پیشروی نیروها، بسیار آرام گفت: «عملیات از رده 

به کلی سری لو رفته است.» غیر از من که در کنار ایشان 
نشسته بودم و گزارش ها را ضبط و ثبت می کردم، افراد 
حاضر متوجه این واکنش نشــدند. در همان زمان، این 
موضوع را در گزارش ها نوشتم ولی نسبت به ضبط آن 

اطمینان کامل ندارم».
او در این یادداشت که در وبلاگ شخصی اش منتشر 
کرده بود، آورده: «در آثار سپاه برای نخستین بار علت 
لورفتن عملیات، اســتفاده عراق از اطلاعات ارســال 
شده از سوی آمریکا ذکر شده است. (فاو تا شلمچه- 
۱۳۸۱- چــاپ چهــارم- ص ۱۱۵- ۱۱۶) اظهــارات 
مقامات رســمی عراق پس از عملیات کربلای چهار، 
بیانگر هوشــیاری کامل عراق از تاکتیک ویژه عملیات 
کربلای چهار بود. چنانچــه عدنان خیراالله وزیر دفاع 
وقت عراق یک هفته پــس از عملیات کربلای چهار، 
به اهداف ایران مبنی بر قطع ارتباط میان سپاه سوم و 
هفتم اشاره می کند و می گوید: «علت شکست کنونی 
این است که ما آماده بودیم و نقشه های لازم را طرح 
کردیم ... و از درس های فاو استفاده نمودیم». (همان 
ص ۱۱۷) وی ســپس خطاب به آمریکایی ها می گوید: 
«مــا به خاطر این اطلاعات از آنها تشــکر می کنیم». 
(همان) توضیح وزیر دفاع عراق از اهداف ایران بیانگر 
صحت سخنان سردار رضائی درباره لورفتن عملیات 
از رده به کلی ســری اســت. درودیان در ادامه نوشته: 
«با فرض اینکــه عراق مبتنی بر اطلاعات ارســالی از 
سوی آمریکایی ها و سایر منابع احتمالی، از هوشیاری 
کامل برخوردار بود، ولی مسئله مهم و فراتر از داشتن 
اطلاعات، اســتفاده عــراق از اطلاعات بــرای مقابله 
با حمله قــوای نظامی ایران اســت. چنانچه عدنان 
خیراالله اشاره کرده است، عراق از تجربه عملیات فاو 
اســتفاده کرد. با این توضیح و برابر شواهد و قرائن و 
اســناد موجود، درواقع عراق با اســتفاده از اطلاعات 
دریافتی و اســتفاده از تجربه عــراق در عملیات فاو، 
از توانایی مقابله با عملیــات کربلای چهار برخوردار 
شــده بود». او درباره محتوای اطلاعاتی که عراق در 
اختیار داشته ســوالی مطرح می کند و می نویسد: «با 
وجود نقــش و اهمیت اطلاعات که هنوز مشــخص 
نیســت حاوی چه مواردی بوده و چگونه جمع آوری 
و در اختیار عراق قرار گرفته اســت، مســئله اساسی، 
توانمنــدی نظامــی عراق بــرای مقابله بــا عملیات 
کربلای چهار اســت کــه تاکنون به آن توجه نشــده 
اســت. این موضوع از این جهت 
نمی توان علت  دارد که  اهمیت 
شکست عملیات را به یک عامل 
لورفتــن عملیات،  و  اطلاعاتــی 
محدود کرد. با این توضیح حتی 
در  کامل،  اطلاعــات  عــراق  اگر 
ســطح به کلی سری هم نداشت، 
در صورت هوشــیاری نســبی و 
اســتفاده از تجربه عملیات فاو، 
در  احتمــالا می توانســت حتی 
صورت عبــور قوای نظامی ایران 
از رودخانــه اروند، با آنها مقابله 
کنــد و مانع از تصــرف و تثبیت 

منطقه، همانند عملیات فاو شود».
به روایت فرمانده

نیــروی  فرمانــده  علایــی»،  «حســین  ســردار 
دریایی ســپاه، در کتاب «روند جنــگ ایران و عراق» 
عملیات های کربلای ۴ و ۵ را نخستین حضور نیروی 
زمینی ســپاه پس از تشــکیل نیروی زمینی مستقل 
عنــوان کــرده اســت. او از ضرورت هــای «کربلای 
۴» هم نوشــته: «با توجه به شــرایط کشور در سال 
۱۳۶۵ و نبــود هیچ گونه طرح سیاســی بــرای پایان 
جنگ، ایران چاره ای جز اجــرای یک عملیات بزرگ 
و مهم در جبهه های جنگ زمینی نداشت... در زمان 
برنامه ریزی بــرای کربلای ۴ تصور ایــن بود که یک 
عملیات گسترده و موثر می تواند سرنوشت ساز باشد 
و دولت عراق را به پذیرش شــرایط ایران برای پایان 
جنگ وادارد. طبیعتا پذیرش شــرایط ایران از ســوی 

عراق، منجر به سقوط سیاسی رژیم بعثی می شد».
ســردار «علایــی» هــم ماننــد برخــی فرماندهان 
و مقامــات دیگــر نتیجه ایــن عملیات را بــرای ایران 
«شکست» می داند. اما بیشترین دلیلی که برای شکست 

در کربلای ۴ مطرح می شود، «لورفتن» آن است.
علایی می نویســد: «با آغاز عملیات مشخص شد که 
ارتش عراق در آمادگی کامل به ســر می برد و عبور 
ســریع از اروند امکان ندارد....البته از دو هفته پیش 
از آغاز کربلای ۴ نیروهای قرارگاه خاتم الانبیا (مرکز 
عملیات سپاه پاسداران) که در محلی به نام فاطمیه 

بودند  بود، احساس کرده  مستقر 
که دشمن تا حدی از این عملیات 
بــا خبر اســت». ســردار «احمد 
ســوداگر» هــم دراین بــاره گفته 
بود: «حین کربــلای ۵، کالکی را 
از یکی از ســنگرهای دشــمن در 
جزیره بوارین پیدا کردم و نشــان 
فرمانــده ســپاه دادم و گفتم این 
کالک نقشه عملیات خودمان در 
کربلای ۴ است که به زبان عربی 
نوشته شــده است....در آن کالک 
نام همــه لشــکرها و یگان های 
عمل کننــده ســپاه در کربلای ۴ 

نوشته شده بود».
به روایت وفیق السامرایی

لورفتن و اطلاع دستگاه اطلاعاتی 
عــراق از کربــلای ۴ آنچنان بود 
که حتی ســاعت و روز عملیات را هم می دانســتند؛ 
ســرهنگ «وفیق السامرایی»، مسئول وقت اطلاعات 
ارتش عراق در کتاب «ویرانی دروازه شرقی» نوشته 
کــه «نیمه دوم ســال ۱۹۸۶ (تابســتان تا زمســتان 
۱۳۶۵) تلاش های اطلاعاتی اش را بســیار شــدید و 
فراگیر و متمرکز» کرده؛ دلیل آن هم معلوم اســت: 
شکست عراق در عملیات والفجر ۸ که منجر به فتح 

فاو در زمستان ۱۳۶۴ شده بود.
نوشــته های او نشــان از اعتماد بــه نفس بالای 
عراقی ها در شب عملیات دارد. «السامرایی» آنچنان 
به خودشــان و اطلاعاتشــان اعتماد داشــته که در 
ســاعت و زمانی که حدس مــی زده حمله نیروهای 
ایرانی آغاز شــود، برای اصلاح موی سر به آرایشگاه 
می رود. او شــب آغاز کربــلای ۴ را این گونه توصیف 
می کند: «ما روز آغاز حمله احتمالی را شــامگاه ۲۴ 
یا ۲۵ دســامبر ۱۹۸۶(ســوم یا چهــارم دی ۱۳۶۵) 
پیش بینی کردیم. با غروب خورشــید، از مرکز اصلی 
فرماندهی در «قصرالســلام» با مدیر شبکه اطلاعات 
منطقه شــرقی تماس فوری و مستقیم برقرار کردم. 
از او خواســتم نیروهــای گشــتی- شناســایی را در 
منطقه مــورد تهدید، به داخل ایران گســیل دارد و 
خود شخصا کار دریافت اطلاعات مربوط به هرگونه 
تحــرک نیروهــای ایرانی را از طریق بی ســیم دنبال 
نماید و فورا مرا از هر تحوّلی مطلع ســازد. ســاعت 
هشت شب، تیم های شناسایی خط مقدّم ما تحرکات 
غیرطبیعــی ایرانی ها را مشــاهده کردند. با منشــی 
رئیس جمهور «حامد یوسف حمادی» تماس گرفتم 
و به او اطلاع دادم که حمله ایرانی ها بســیار نزدیک 
شده اســت. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که تلفن 
به صدا درآمد. تلفن را برداشــتم. کســی می گفت: 
«جناب ســرهنگ وفیق؟» گفتم: «بله» گفت: «چند 
لحظه گوشــی...» و به دنبال آن صدای «صدام» به 
گوشم رســید. او بعد از سلام، وضعیت را جویا شد. 
گفتم: «تا چند دقیقه دیگــر حمله در منطقه میانی 
آغاز می شــود و به دنبال آن حملــه منطقه جنوبی 
آغاز خواهد شــد.» بیش از نیم ســاعت در شــرایط 
بســیار ســخت انتظار آغاز حمله باقی ماندم. برای 
اینکه خود را مشــغول کنم و از اضطرابم بکاهم، با 
دفتر شــعبه اطلاعاتی ام در منطقــه کاظمین بغداد 
تماس گرفتم و از آنها خواســتم تا آرایشگاه را آماده 
نمایند. زیرا احساس می کردم که اندازه موهای سرم 
از حد طبیعی بلندتر شــده اســت. مرکز فرماندهی 
را در آن شــرایط بغرنج رها کردم. یکی از افسران با 
درجه سرهنگی، در حالی که کاملا شگفت زده شده 
بــود، نزد من آمد و گفت: «قربان! آیا ما در پیش بینی 
زمان حمله دچار اشتباه شده ایم؟! چرا الان آرایشگر 
را می خواهید؟» به او گفتم: «نه ما اشتباه نکرده ایم، 
ولی من نمی توانم تاخیر را تحمّل کنم و به آرایشگاه 
آمده ام تا وقت را سپری کنم». آرایشگر در نیمه های 
کار اصلاحِ مــن بود که زنگ تلفن به صدا درآمد، به 
من اطلاع دادند که حمله ایرانی ها آغاز شده است و 
باید خیلی زود خود را به مرکز فرماندهی برسانم....
حمله در دو منطقه آغاز شــده بــود و در پیش بینی 
زمــان و محــور حمله و میــزان نیروهــای مهاجم 
موفقیت بزرگی نصیب ما شــده بــود. این حمله به 

شدّت سرکوب گردید...».
به روایت سپهبد بعثی

از سوی دیگر سپهبد «رعد مجید رشیدحمدانی» 
در کتاب «جنگ ایران و عــراق از دیدگاه فرماندهان 
صــدام»، درباره کربــلای ۴ صحبت هایــی می کند: 
«به دلیل حجم بالایی که برای تلفات دشــمن ادعا 
شــده بود، صدام نبرد مقابله بــا ایرانیان را نبرد روز 
بزرگ(معرکه الیــوم العظیم) نامید و با این احتمال 
که حمله ایرانیان شــش ماه عقب افتاده، به نیروها 
راحت باش و مرخصی داد و آنها را برای سازماندهی 
مجدد و گذراندن آموزش های بیشتر به مناطق پشت 
جبهــه بردند. این برای همه فرماندهان و ســربازان 
عراقی فرصتی برای استراحت بود. همچنین صدام 
در یک حرکت نمایشی و برای نشان دادن قدرت خود 
به زیــارت خانه خدا رفت. با وجــود اینکه نیروها و 
فرماندهــان عراقی از حقیقت ماجرا خبر داشــتند و 
می دانســتند که تعداد کشته  شدگان و اسرای ایرانی 
آن مقدار اعلام شده نیست و نیروهای ایرانی مجدد 
در حــال تــدارک حمله به ســوی بصره هســتند و 
همچنین در عملیات فریب نیروهای ایرانی توانستند 
از راهکار پنج ضلعی وارد شــوند اما از ترس صدام 

بسیاری از اطلاعات را به او نمی دادند».
ادامه در صفحه ۱۹

مرور عملیات کربلای ۴ از نگاه فرماندهان ایرانی و عراقی

روایت «عدم الفتح»
محمدحسن نجمى

این عملیات همچنان یکی از 
پرحرف وحدیث ترین عملیات های 

جنگ است. هنوز هم پس از گذشت 
۳۰ سال از آن، هستند افرادی 

که ترجیح بدهند درباره «کربلای 
۴» صحبت نکنند؛ اما بسیاری 

از فرماندهان و دست اندرکاران 
جنگ، چه در ایران و چه در عراق، 
درباره آن زیاد گفته اند. بااین حال، 

همچنان گفتنی ها درباره «کربلای ۴» 
زیاد است

تبعیض جنسیتی، فسادآفرین است
جایگاه کشــور ایران در شاخص تبعیض جنسیتی 
مرتبط با مشــارکت در نیروی کار، طبق آخرین گزارش 
مجمع جهانی اقتصاد فقط از دو کشور اردن و سوریه 

بهتر بوده و دارای رتبه ۱۴۲ از ۱۴۴ کشور است. 
تبعیض در قوانین جهان

قوانینی که تبعیض جنسیتی را تعمیق می بخشد، 
موضوع دیگری بود که به بررســی مؤلف کتاب «زنان 
و رشــد اقتصادی» رســیده بود و یادآور شد: «در ۲۹ 
کشــور جهان که عمدتا آفریقایی و آســیایی هستند، 
حق سرپرســتی خانوار بر عهده زنان نیســت. در ۲۵ 
کشــور جهان نیز حق تعیین محــل زندگی بر عهده 
زنان نیست. ۱۹ کشــور جهان از جمله ایران هم حق 
اقدام جهت گذرنامه برای زنان را محترم نمی شمارند. 
در ۱۶ کشــور جهــان نیز زنانی که با مــردان خارجی 
ازدواج می کنند، نمی توانند تابعیت کشــور خود را به 

فرزندانشان منتقل کنند».
راهکارهای پیشنهادی

سپیده کاوه در انتهای صحبت های خود، به بیان 
پیشــنهادهایی برای بهبود وضعیت زنان در کشــور 
می پــردازد و می گوید: «در زمینه اقتصادی، از نمونه 
کارهایــی که می تــوان در راســتای کاهش تبعیض 
جنســیتی انجــام داد، می توان به تصحیــح قوانین 
مزایــای اجباری برای زنان و تقســیم مســئولیت ها 
بین دو جنس، تصحیــح قوانین کار و بیمه، تصحیح 
قوانین دســتمزدها و برقــراری سیســتم کنترلی بر 
پرداخت یکسان به دو جنس، اشــاره کرد. در زمینه 
فرهنگی نیــز تغییر وظایــف ســنتی در خانواده ها، 
توانمندسازی زنان، تغییر نگرش به زن به عنوان تنها 
مسئول پرورش فرزندان و انجام امور خانه را باید در 
نظر داشت. این توصیه هایی است که می تواند به ما 

برای مقابله بنیادین با تبعیض یاری رساند». 
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